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  در مشهد  1387 و هشتم آذرماه ستي  پنجشنبه بخي درتارديرينه نهضت ملی ايران و  مبارز بنام  ی شانه چ مدير  محمدی   آقا
 ..يزدی پيوستبرحمت ا

در و مشهد در 1301  من متولد :  می گويد 1383در مارس » ايرانمطالعات بنياد تاريخ شفاهی « شانه چی در گفتگو با   
 غلام  ملار بزرگ من  که پدر پدر  من باشد، پد.  ...ط ومذهبی بدنيا آمده ام و بستگان من مذهبی بودندخانواده ای نسبتاً متوس
بزرگم  نقل       در کرمان ظاهراً به قراری که مادر ،، جد اعلای  من  که از موبدان زرتشتی  بود  ر ايشانرضای  شالچی  که پد  

 غلامرضا شالباف  و مسلمان  می شود و در آنجا می ماند و نوه ی ايشان  بنام ملامشهد شان خواب می بيند و ميآيدي ا،ميکرد
 ، مشهد  ميآيددر يک سفری که ناصرالدين شاه به. ضای کرمانی بودر که از دوستان بسيار نزديک ميرزا کرمانی معروف  است

 بعد از کشته شدن ناصر    او مدتها متواری بوده تا.  پدرم باشد پدر من  را ميکشد و پدر بزرگ من فرار می کند  که پدرعموی
، رل بسيار  مهمی داشته، من   شروطهدر باصطلاح انقلاب  م  بوده که زينی مبارو پدر من هم جزو. يدآ بر می گردد می ،الدين شاه

 ». خانواده بودم چون در اين هم
 آن.  به مبارزه  برخاست،  شد1314 در سال  مسجد گوهرشادپدرش در جريان  کشف حجاب که منجر به قتل عام مردم در   

نران معروف  واقعه  مسجد   سخ،بهلولآقا شيخ  محمد تقی روحانيون از جمله بيشتر مردم و  رفت و آمد خانه اشان محل ،زمان
 مسجد  به جريانعو اما  راج«  :  اينگونه بيان می کند،ن دوراندر آ ،که  روحانی نبودرا  شانه چی  نظر پدرش  وگوهر شاد بود

که  رضا خان می     قتیو..  دخيل بود البته مذهب در آن.  مذهبی د نه بر مبنای  تعصب شديگوهر شاد، پدر من مرد آگاهی بود،  
بايد مردم آگاه بشوند و با طيب .   به اينصورت درست نيست حجاب  کردن  کشف  ،  ايشان  می گفت        کشف حجاب  بکند خواست
اين کار درستی   .  کنندمردم بردارند  و مردم را بی حجاب چادر از سر   ، نه اينکه به زور،  و ميل  خودشان کشف حجاب  کنند خاطر

، همه کارهای ما معلوم نيست  ديکتاتوری در ايران پا بگيرداگر بنا شود. نکار بشودگذاريم ايو نرزه کنيم  مبانيست و ما بايد
 »  . ...درست از آب  در بيايد

زمان با حزب     من آن« : مبارزات سياسی اش در اوائل دهه بيست را اينگونه شرح می کند       آغاز واو در در ادامه خاطراتش،    
 من  هم بعلت اينکه يک مقدار عقايد    وشنفکرهای ما در حزب توده بودند،  زمان  اغلب ر  توده مخالف بودم و در عين حا لی که آن 

ی گفتم اگر ما تا حالا زير  عمده اش  اين بود  که من م. اين نبود، ولی عمده اشمذهبی ام  با عقايد  ماترياليستی آنها نمی خواند
توده را مسلم و با قسم حضرت عباس    که حزب    در حزب توده  که الان بيائيم برويم رددليلی نداسيطره نفوذ انگلستان بوديم 

ما می   .ی چاه بيافتيم، اصلا دليل نداريماز چاله در بيائيم توو  چاله ما چرا از چاه در بيائيم توی. شوروی ها دارند نظارت می کنند
 حقايق اسلامی  بودم که به   انون نشر ف بودم و من  عضو کل مخادليلخواهيم مستقل و آزاد باشيم و من با حزب توده به اين 

 » . استاد محمد تقی شريعتی تأسيس شده بود رهبری
 و در خدمت داشت بسزائی فعاليتهبری دکتر مصدق بر دوران ملی شدن صنعت نفت ايران   کانون نشر حقايق اسلامی در   

 .نهضت ملی ايران قرار گرفت
ی دهد و  خود  در باره  مبارزات خود را  ادامه م تهران مهاجرت می کند و   از مشهد به1331 تير 30شادروان شانه چی  بعد    

 مرد   ،و الان هم من افتخار می کنم به وجود  مصدق که مصدق. از دوستان و پيروان  راه مصدق بوديم« : می گويد دکتر مصدق
وضعی که     و ، ما اين شرايط مصدق می ماند زمان واقعا می فهميدند و مرحوم دکتر  و اگر  مردم ما آن. هی بودگابسيار  روشن و آ 

و شن، بسيار آگاه،  ن مرحوم دکتر مصدق مردی بسيار روچو.  نداشته بوديم ما  مسلمآ،الان داريم و اين نابسامانی که الان داريم
 تقاء بدهد،می خواست ترقی بدهد، ارمند بود، مملکت را ه  علاقه مند بود، به مردمشعلاقبسيار عميق فکر ميکرد و به وطنش 

 »...از جهت اقتصادی واز هرجهت
. ، آقای کاشانی  را مقصر می دانيم  مرداد28 کودتای ما در آن« : مينی  براين نظر استشانه چی  در باره  کاشانی و خ    

گاه اگر ی قشری ناآ ،  اين علماهمين آقای خمينی.   ما آنها را مقصر می دانيم ، ساير علمايی که همکاری داشتند همچنانی که
ه عمل  آقای کاشانی   جنتي.  عمل شان بيشتر از يک خائن بما ضربه  ميزند  ،نخواسته باشيم بگوئيم که  اينها قصد  خيانت داشتند

 که بعقيده من خيانت  نمی ، کنيم  که ايشان خائن نيستند آقای خمينی اگر فرض و نتيجه ی عملودهبکه اگر  فرض کنيم  که خائن ن 
.  بزند ضربهن دانا نمی توانست اين مقدار بما بما ضربه زده که يک دشم  آگاهی و حماقت آقای خمينی  بقدری نا ولی،خواهد بکند

 نمی  ،اسلام را کوبيد ،  اين مقداری که آقای خمينی دن مااگر تمام نيرويش را شوروی و آمريکا متمرکز می کردند برای کوبي 
 ».توانستند بکوبند



قاومت  او  به زندگی مخفی و نيمه مخفی  روی آورد و در نهضت م1332 مرداد 28 انگليسی  – کودتای  آمريکائیپس از     
 .دملی  به فعاليت ادامه  دا

  می گويد مدتی   شانه چی .  به فعاليت پرداخت،او در اين جبهه  ،1341 تا 1339 سالهای ی  جبهه مليت فعاليدر دوران تجدد   
  وی را مانند بيشتر سران و فعالين  جبهه ملی  به زندان 1341 در بهمن ماه  .ه استدمسئول  کميته ی بازار جبهه ملی بو

در حدود  چهار ماه، سه ماه  .... عه بوديم ان قزل قل زند،در آن زمان اول  که ما را  گرفتند«: وی در اين مورد  می گويد.  اختنداند
قای  طالقانی هم آنجا بودند و يک  آ.عده ديگراق  آقای طالقانی  و يک   به اتف،، چهار ماه من در زندان قزل قلعه بودمو خرده ای

ن و محمد حنيف  ممثل داريوش فروهر بود، دکتر سنجابی بود و چند نفر ديگر بودند که. عده ای از سران جبهه ملی آنجا بودند
 ما را سوار کردند آوردند زندان شهر بانی  باهم آوردند توی يک ماشين، ما چهار نفر را محمود مانياننژاد، عباس شيبانی و حاج

 .»... شب زندان شهر بانی بوديم و بعد ما را تحويل زندان قصر دادند و يک 
.   از  خمينی  حمايت کرد 42 وی پس از  خرداد   . بازداشت  شديم کودتاژر بارها  توسط او  1357 تا انقلاب  بهمن  از آن پس     

هيچ قشر و گروه و  .  کردند  به آقای خمينی  کمک مالی   ، بازاری ها در حد اعلا،  « :ظهار داشت ادر باره کمک بازار به خمينی 
 برادرشان آقای ، پول  بوسيله، آقای خمينی در تمام مدتی هم که نبودند ... مينی کمک نکرده باشد خ جمعيتی نبود که به آقای

 و ايشان از  گاهی است که با آقای  خمينی اختلاف نظر دارد   نديده که برادر بزرگ آقای خمينی است و مرد بسيار روشن و آ    پس
 بوسيله .  هستهم و الان  وست و رفيق و طرفدار بنی صدر بود   د دکتر بنی صدر است و با  بنی صدر طرفداران جدی آقای

،  جالب اينجا است .... عنوانی  که بود  هر ،  بههر مقداری  که احتياج داشت. برادرشان و بوسيله دوستانشان پول داده می شد
دستمالچی  کمک های بسيار  .  آقای خمينی  کشت که  منجمله دستمالچی بود،که اين مردمی  که بهترين  کمک ها  را می کردند

ادی  م چه کمک .و ديگران و همه کسانيکه  به آقای خمينی کمک کردند که منجمله خود من بودم کرد مينی خشايانی  به آقای  
 » . تمام اينکارها بوسيله ماها انجام می شد،شان ، چه  تبليغ برای ايشان چه پخش  اعلاميه ها یچه کمک معنوی

ی، روزهای  اعدام ها در باره  شانه چی،و نيز. ه است مرحوم طالقانی بود مسئول دفتر: می گويد  شانه چی57 هنگام انقلاب   ب
 نفر را محکوم 25 حدود چهار ساعت اين . آوردندرا نفر25عدام هايی که شد، من يادم هست،   اواالله اولين« :اول انقلاب می گويد 
،     معطلی ، بعد از چهار ساعت  ......، يعنی همان دبيرستان رفاه  اعدامچشمايشان را بسته بودند در ميدان .به اعدام کرده بودند

 اينها  را ببريد به از نفر 21او گفت که ...  .  آقای خمينی آمد   شايد از پيش.  من نمی دانم او از کجا آمد. آمدبعد يک نفری
اين چهار نفر را . اد و ناجی بود، خسرو د که چهار نفر نصيری، رحيمی .  اعدام بشوند امشب بايد ، و چهار نفرشانزندانهايشان
نجا من بودم  آقای  رضائی   و بعد در آ، احکامشان را خواند کامی  که برای اينها  صادر شده بودح آمد  ايک نفر. بردند  بالا

شته   که من  دخترم را ک  .  آقای  حاج غفار آلادپوش  بود و آقای  آهنگران ،بود) خليل رضايی پدر رضاييها از مجاهدن خلق (
شته بودند ک را از بچه هايش يا دوتا از بچه هايش از آقای  رضائی  چهارتا اولادش را کشته بودند و آقای آلادپوش سه تا  ،بودند
 ما  . ايشان هم سه تا بچه اش را کشته بودند  .چی آهنگرانچی   ندی هم داشتهنگران يک چيزی داشت مقدمش  پيش و آو آقای

 من گفتم من قصاص نمی کنم و الان هم دارم می ! آنجا گفتند  که خوب  شما ها  اولائيد که می توانيد قصاص  کنيد.آنجا آمديم
 که سه فرزند ديگرش را کشتند     مطلقه فقيهمنظور جنايتکاران نظام ولايت(  ، هم الان  بياورند بچه هايم را اين قاتلگويم من الان

،   هدايت باشد، اگر قابل  اينکه بکشممن بجای. يکندم دوا نراچون کشتن درد  .  واقعا قصاص نمی کنم  .  من الان از آنها می گذرم)
ولی الان بچه من .  اگر من اين را کشتم دوتا کمبود داريم. بچه من را بکند کمبودرا تربيتش کنيد برود جبرانم آقا اين يمی گو
 کن که کمبود بچه من  بگوئيم آقا يک قدری هم بيشتر کار ،کار می کند هيچی خودش که ، اگر اين را درست تربيتش کردم.نيست

  »...ی  می برم ؟  چه نتيجه ا،ولی وقتی  من او را  کشتم. را هم تو اقلا جبران  کرده باشی
کماتشان هم بودم  ولی دقيقا اغلب من در محا اوليه، محاکمات اوليه که می شد،   آن محاکمات.من در محاکماتشان هم اغلب بودم« 
چون آنها خودشان  . ندجواب می داد می گفتند البته محاکمات را خيلی کوتاه   آنهائی که، نيست  که محاکماتی  که می کردند   يادم

ی داديم که اينجوری باشد و   خود ما هم اين احتمال را نمو. دند که کشتن و اين حرفها باشد که بکشند نمی دا مالیهيچ احت
 جنايت کسيکه آمده يک عمر.  بشود اينها آبروريزیبايد .؟ خيلی  ناراحت بودم که چرا می کشيدمن. هيچکس هم راضی نبود

اينها را ، ؟  کی پول می داده ،؟ می کرده ؟ کی تحريکش ف کند از کجا دستور می گرفته   بايد بيايد اعترا. آبرويش را بايد ببريم،کرده
 . الان من اعتقادم همين است.نها بکشيماز آ.  اين مطالب  را از آنها بگيريمبايد  ما

  ابداً  اينجور نخير ، بنی صدر« : شانه چی می گويد »    بود؟ هآيا بنی صدر  هم در مدرسه رفا« در  پاسخ  به  اين پرسش که 
 هيچ پستی   ، آقای  بنی صدر وقتی از اروپا آمد ايران بعد از انقلاب. علت موفقيت بنی صدر همين کاری بود که کرد . جاها نبود

 و راه افتاد در کوچه و پس کوچه های تهران و خيابانهای تهران و شهرستانها و محلات و دهات در تمام ...را قبول نکرد
و علت اينکه .  اين نتيجه شد که  تمام ملت ايران بنی صدر  را شناختند...گ و کوچک ايران رفت سخنرانی کردشهرستانهای بزر

 » .آقای خمينی نگفت به اين رأی بدهيد. نه اينکه آقای خمينی گفت به اين رأی  بدهيد. بنی صدر انتخاب شد اين بود
 

 : به شهادت رسيدند ی اسلام ی و جمهوریدو نظام شاهنشاه  در که یو  مبارزفرزندان
رژيم سلطنتي، عضو سازمان چريک هاي فدائي     دانشجوي سال دوم علوم قضائي، زنداني سياسي،زهره مدير شانه چي  -ا 

  . جان باخت1354مأموران ساواک به تاريخ ارديبهشت  خلق، در برخورد مسلحانه با
 در حمله شبانه   1360تاريخ آبان  و پتروشيمي در دانشجوي سال دوم علوم آزمايشگاهي ،حسين مدير شانه چي: ب

  .خانه مسکوني اش به خاک و خون غلطيد پاسداران انقلاب اسلامي، با آرپي جي به
رژيم سلطنتي، از رهبران سازمان چريک     فارغ التحصيل علوم آزمايشگاهي، زنداني سرشناس ،محسن مدير شانه چي_ ج

اسلامي از    مسلسل پاسداران انقلابام خروج از خانه تيمي از پشت سر ب به هنگاآذر 29در تاريخ ) اقليت(هاي فدائي خلق 
  .پاي درآمد

در خيابان بازداشت و در اواخر بهمن  1360 دانشجوي سال اول علوم رياضي در اوايل دي ماه ، شهره مدير شانه چي-د
 . در زندان اوين تيرباران شد1360



های  درفتن استعدااز بين  ولی آنها با خودکامگی باعث .  هيچ کينه ای بدل نگرفتم،نی از شاه و خمي «: شانه چی می گفت حاجی
 .»زمين شدند  ايرانجوان و فعال

  مهمان ماه و سال « کارشان را ادامه  می دهند   ، همچنان  به فساد، جنايت و خيانت،   که در نظام کنونی  انبسياري از روحاني    
و همچنين ماه رمضان را که براي روضه خواني     محرم و صفر ي خامنه اي که هر سال دو ماهيدعلبويژه س. آقاي شانه چي بودند

 » .آقاي شانه چي بود  ميهمان،از مشهد به تهران مي رفت
 
   در پاريس  دههبيش از دو  از ايران خارج و، زنده ياد  شانه چی ايرانر ضد  اولين رئيس جمهور مردم  ب60بعد از کودتای  

، همان خانه ای که در زمان شاه، مأمن و اقامتگاه امثال خامنه ای و ديگر مبارزان مسلمان وغير    خانه،در ايران. داقامت گزي
قول او نباضافه ديگر اموال منقول وغير م   ماهها پذيرايی ميکردند،از آنها هفته ها وگاه وخانواده اش همسر مسلمان بود و او و

او .  دست خانه اش را خريد وفروش کردند5 در آن خانه سکونت گزيدند و با جعل سند، اقلا را مصادره کردند و پاسداران تباهی،
 6- 5  يک ساختمان   در،کوچکدر يک اطاق  او .به جمع مبارزان پيوست بزرگی طبع،   با اما در تبعيد در عين تنگدستی ولی  

 تا بعد از  و می رفتند   به  ملاقات  وی  ر انديشان  مبارز  دگ بيشتر. زندگی تبعيدی خود را می گذراند ز پاريس،اای   در منطقهطبقه 
خاطرات شيرينی .پذيرائی می کردنها آ از ، و بذله گويی حاجی شانه چی با خوش روئی، وخوش صحبتی ونيمه شب می نشستند

 . دم وهم صحبت می شدند دوستان وياران او با او هم  ،اين اطاق محقردر .از او نزد دوستان وياران تبعيدی او بيادگار مانده است
ر د ،زادی مردم ايرانآ و وفای عهد با استقلال ايران و  در تبعيد افتخار آميز زندگیدو دهه پس از ،عمر خودسالهای در واپسين 

چشم از جهان  ،1387 آذرماه 28روز پنجشنبه، در  ،سرانجام . سکنی گزيد  ، در تهران وسپس مشهدگشت و از به ايران ب کهولت،
  .شاد بادوانش ر. پوشيد

 


